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سفري براي افغانستان
با فراهم آمدن اسباب آشنايي با مجتمع آموزشي"امام جواد(ع)" در 
افغانستان ، راه سفر ما به شهر هرات هموار شد. هرات شهري فرهنگي 
و تاريخي است كه پيش  از اين به درستي نمي شناختيم. برگي اوفتاده 
ــي گوي كه  از تاريخ ملك قوم آريا و عضوي از پيكر وطن پارس
ــال پيش،  از خراسان قديم جدا افتادو اين چنين  يكصد وپنجاه س
تنها ماند! اگر چه بر اعتبار بزرگاني در بستر تاريخ تكيه زده است كه 
ــته و اكنون در آن آرميده اند و به شهر  روزگاري در خاكش،  زيس
عزت و احترام مي دهند: ازحنظله ي بادغيسي كه در شمار نخستين 
شاعران فارسي سراست تا خواجه عبد االله انصاري ،  سنايي غزنوي ، 
 ناصرخسرو قبادياني، عبدالرحمن جامي و ده ها چهره ي ديگر از 
حريم دانش ، هنر ، عرفان وادب ! و حالا ما به سمت هرات ره مي پوييم. 
ــق و هراس داريم. به ياد  حال شگفتي با آميزه ي بيم واميد و عش
مي آورم كه روزي رهي معيرّي نيز با نغمه اي از همين وادي گذشته 

است كه: 
كند يــاري  عاشقان  با  اگر  نافرجام  بخت 
كند دل آزاري  ترك  ما  سوز  عاشق  يار 
ــي ــد ره ــيراز مي آي ــار خواجــه ي ش دي از 
ــد ــداالله انصــاري كن ــاي خواجــه عب ــا ثن ت
مي رسد با ديده ي گوهرفشان هم چون سحاب
ــاري كند ــن گهرب ــن خــاك عبيرآگي ــا براي ت

  بيشتر از دو ساعت نمي انجامد كه صحرا ها و كومه هاي گلي 
ــهر مي يابي.... ــر مي گذاري و خودت را در حوالي ش را پشت س
هرات؟ همان شهري كه در شعر و ادب و تاريخ به نظاره ي بستان ها و 
باغات آبادش نشسته اي و حالا البته شهرتي و نشاني از آن نمي بيني! 

محمد كاظم دهقانی

مجید اقدسی
(1339) 

دبير زيست شناسى. مؤلف. 
مازندران

در آموزش و پرورش مازندران شــاغل 
است. در مدارس ، مراكز تربیت معلم و 
آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان و 
دانشگاه آزاد تدریس می كند. مدیریت 
دبیرخانه ی زیست شناسی كشور را نیز 
به عهده دارد. مقالاتی از وی در مجلات 
علمی منتشر شده و چند كتاب نیز در 

رشته ی خود تالیف كرده است.

ــهري گرد گرفته و بي فروغ از رنج و ظلمتي كه برآن آوار شده   ش
و ويرانه هايي كه دست اهريمني جنگ باقي گذاشته است؛ گنبدها 
ــته از گلوله هاي توپ و خمپاره ، و  و مناره هاي فروريخته و شكس
عقب ماندگي اسف باري كه پيش پاي مردم ستم ديده اش گسترده 

شده...
ــزرگ ومجهز كه وصله ي  ــيم؛  هتلي ب غروب به هتل مي رس
ناچسبي بر دامن شهر است ؛ همراه با چند عمارت تمام و  ناتمام 
ديگر!  اتاقي در طبقه ي ششم هتل به ما مي دهند كه وقتي پرده هايش 
را مي افكني ، براي خودش جايي غير از هرات است؛ مثل اروپا. با 
تزيينات عمومي هتل چند ستاره و تلويزيوني ماهواره اي با شصت 

كانال؛ بيشتر هندي وآمريكايي!
به افق هرات، ساعتمان را يك ساعت به جلو مي كشيم و ناهارمان 
را در ساعت 4:30 به اتفاق دوستان با اشتهاي تمام صرف مي كنيم.سپس 
كمي مي آساييم تا شب به مناسبت عيد غدير ، در مراسم منقبت خواني 
ــت- و به زعم آنان در حال افول- كه برنامه اي اصيل و قديمي اس

 شركت كنيم. و چنين مي شود.  در مسجد و تكيه اي كه به دست 
اهل تشييع بنا شده و با حضور ده ها شاعر و مداح ، مراسم باشكوهي 
ــعر خواني نغز و بي تكلف و پر هيبت برپا مي شود كه جام  از ش
وجودمان را از حظ و لذت معنوي سرشار مي كند و اين حسرت 
را مي آفريند كه چرا شهر ما از وجود چنين مجالس ارزشمندي تهي 
است و گاهي كسان كم مقداري ، نغمه هاي بي محتوا و ناسزاوارشان را 
به ساحت مقدس ائمه ي هدي(ع) نثار مي كنند!  آن شب فضاي هرات 
به نغمات آسماني و قصايد بلند و زيباي اين مردان بخرد و اهل ذوق 
منور شد. و ما مسحور آن حال و هواي معنوي ، براي ساعاتي شادمان 
و مشعوف بوديم. حالا كه پس از سفر ، اشعاري از شعراي هرات را 
مي خوانم ،  چه حسرتي برايم باقي مانده كه در آن شب پرخاطره ، پير 
سخن سرا و فرهيخته ي ادب معاصر هرات- فدايي بزرگ- را ديدم 
و نشناخته ، از او بدرود گفتم ، بي آن كه آفريني گويم و سخني دل پذير 

از او طلب كنم.كه خود گفته است:
سخنم خوش  عندليب  سرا  چكامه  آن  من 
كه صحن گلشن قدس است صحنه ي قفسم
ــعبده باز ــع منحــوس و چرخ ش اگر چــه طال
خسم هم چو  زمانه  به چشم  خــوار  نموده 
ــر زلوءلوء و گهراســت ــرا كه مخــزن دل پ م
مندرســم ــاس  لب و  ــن  مبي ــاده  س به وضــع 
آزاد ــر  ده ــد  قيد و بن از  و  عشــقم  ــير  اس
بوالهوسم ــان  ــدادگ دل طريقه ي  در  نه 
ــر ــي گشــته ام ، زجانان پ ــش ته ــان زخوي چن
كه خويش هيچ ندانم كه من كي ام؟ چه كسم؟

روزهاي ما در هرات به ديد و بازديد از مدارس پرانگيزه و پرتلاش 
امام جواد(ع) سپري شد كه اگر چه از حيث اسباب و اثاث آموزشي 
ــلاش عمومي و نتيجه ي كار ، آباد  محروم مي نمود، اما از جهت ت
وآبرومند بود. چرا كه بزرگاني از صنف ادب و معرفت و كسب و 
تجارت را به پشتيباني گرفته بودند كه همه ي تاب و توان و مال و 
منال خود را مخلصانه در اين خيريه تعبيه كرده و پرداختن به حال 
يتيمان و فقيران را بر راحت و رفاه خود مقدم داشته بودند. آنان كه 
اگر اراده مي كردند ، مي توانستند در جايي ديگر غيراز هرات هم بساط 
خرمي و نشاط براي خود و اهل و عيال فراهم آورند. اما در اين جا 
مانده و به افروختن شمع محفل محتاجان پرداخته بودند و در راه 

اعتلا و سربلندي هايشان كمر همت بسته بودند.

 *محمد كاظم دهقانی ، دانش آموخته ی رشــته  ی زبان و 
ادیبات فارسی و نیز مدیریت آموزشی در آموزش و پرورش 
یزد است و در سال های اخیر ریاست سازمان دانش آموزی 
یزد را به عهده داشت. او اكنون بازنشسته است. مطلب 
حاضر ، از وبلاگ او ، به نام مشــق كویر و به نشــانی زیر 
 mashghekawir.blogfa.com می باشــد: 
گرفته شده اســت. دیگر همكاران نیز می توانند نشانی 
وبلاگ های خود را برای مجله بفرستند تا در صورت امكان 

معرفی شود.

︣﹢﹋ ﹅︪﹞
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نيمه روزي هم به بازديد از عمارت هاي تاريخي و باشكوهي 
ــجد جامع بزرگ شهر، كه هم چنان بي گزند باقي مانده  چون مس
است ، سپري شد؛ مسجدي كه مي گويند يكي از چهار مسجد جامع 
كهن عالم اسلام است ، با همه ي وسعت ، هنر معماري و زيبايي طرح 

و رنگ و لعاب كاشي ها.
آرامگاه خواجه عبداالله انصاري نيز برحاشيه ي بلند شهر تكيه 
ــال قدمت ، پناهگاه حق جويان و صاحب دلان اين  زده و با هزار س
خطه است. مقداري پايين تر به سمتي كه مي خواهي از شهر خارج 
شوي ، به فاصله اي نه چندان دور ، مزار عبدالرحمن جامي است كه 
تازه نوسازي كرده اند،  و درخت كهني بر تربت او سايه افكنده است. 
پس آن گه به مزار ساده و كهن فخررازي مي رسي و بعد آرامگاه بانو 
گوهر شاد ، همسر شاهرخ تيموري ، كه مسجد مشهور گوهرشاد را 
در جوار حرم علي بن موسي الرضا(ع) بنا كرده ؛ مزاري با گنبد بلند و 
آراسته با تزيينات و نقوشي بسيار بديع و زيبا كه گذر زمان از رنگ 
و لعاب آن كاسته و منار هاي گلي و بلندي كه از چهار سوي آن قد 
برافراشته و به واسطه ي جنگ و ديگر حوادث روزگار ، شكسته و 

تخريب شده است. 
 آن روز ، از كار بازديد آثار باستاني كه فارغ شديم ، فرصتي فراهم 

ــت كوتاهي هم در شهر داشته باشيم. اول بازار  آمد تا بتوانيم گش
ميوه  كه در غبار رفت و آمد موتور ها، كالسكه ها و گاري ها گم شده 
بود. آن چه در لابه لاي رگشاها(ريكشاها) و آمد و شد مردم به چشم 
مي خورد ، دكه ها و گاريچه هايي بود كه سبزيجات و ميوه هايي از قبيل 
پرتقال و ليمو و هويچ هاي زرد و سياه عرضه مي كردند و در انتهاي 
ــان بود كه تل هايي از آن براي فروش  آن بازار ذغال و هيمه فروش
انباشته بود و ناگزير چه بازار گرمي داشت در زمستان سرد آن سامان!  
چرا كه انرژي و منابع آن در افغانستان در حكم طلاست. برق را با 
بهايي نه چندان كم ، از تركمنستان و ايران مي گيرند. كپسول گاز به 
قيمت 10 هزار تومان كمياب است. بدترين نوع بنزين وگازوييل كه 
در شيشه هاي نوشابه ي خانواده ، آن هم توسط دست فروش ها عرضه 
مي شود، از قرار هر ليتر8  تا10 هزار تومان است كه با توجه به وضعيت 
كار و درامد ، قيمتي سرسام آور دارد.(هر كارگر ساده در هرات ،اگر موفق 
شود كاري شكار كند ، مزد او چهار تا پنج هزار تومان است و هر 
معلم براي10 ماه كار ، ماهانه يكصد و بيست هزار تومان دريافتي دارد).

بگذريم.
آخرين محل بازديد ما،  بازار نسبتاً لوكس آن ها بود كه ظاهراً در 
ــده است. بااين كه نم نم باران مي باريد و هوا  ميدان مركزي واقع ش

رحمت االله 
زمانی پور

(1321)
آموزگار بازنشسته ، مدير 

و مؤسس. چهار محال بختيارى
دارای لیســانس آمــوزش ابتدایــی 
اســت به جز فعالیت های آموزشی ، 
دارد.  نیــز  فعالیت هــای فرهنگی 
در دبســتان های متعــدد تدریــس 
و مدیریــت كرده ، مــدرس مراكز 
دانش ســراهای  و  تربیت معلــم 
شــهركرد بوده و با حوزه ی علمیه 
فاطمیه ی شــهركرد نیــز همكاری 
می كند. رحمــت الله زمانی پور در 
تأسیس صندوق های قرض الحسنه ی 
امام رضا(ع) و محمدیه ی شهركرد 

همكاری داشته است.
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نور،  لابه لاي صخره ها مشغول سايه بازي بود. ناگهان سرش به سنگ 
خورد و برگشت. سنگ دل تنگ،  زمزمه كرد: كاش تيرگي و سختي ام 
تو را فراري نمي داد. كاش شيشه اي بودم در آغوش پنجره اي تا بوسه 

بارانم كني.
نور شنيد و ايستاد، باد را صدا زد تا سنگ را به سمت رودخانه براند. 
باد، زير پاي سنگ را خالي كرد و او درون رودخانه ي خروشان افتاد. 

ناليد. چرخيد. غلتيد.
ــنگ ريزه هايش غلتاند و به  رودخانه،  او را روزها و روزها روي س
ديواره هاي برّنده اش كوبيد، تا اين كه يك روز تنگ غروب، بي طاقت 
ــه اي كم عمق رهايش كرد. صبح،  سنگ دل تنگ،  و نحيف،  در گوش

چشم وا كرد و به دنبال خودش گشت: 
"يا بني اقم الصلاه .. و امر بالمعروف و انه عن المنكر...

و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك...
و ان االله هو العلي الكبير...

اي فرزند عزيزم، نماز را به پادار،  امر به معروف و نهي از منكر كن، 
ــخن آرام بگو نه با فرياد بلند.   در رفتارت ميانه روي اختيار كن و س

همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگوار است[لقمان ، 30/18/16].
* معلم منطقه ي 15 تهران

ر︀م︋ ﹢د ر︀آ﹝﹢ز﹎ سعيده اصلاحی*روز﹎

 سرش به سنگ 
رگي و سختي ام 
نجره اي تا بوسه 

ت رودخانه براند. 
ي خروشان افتاد. 

يش غلتاند و به 
روب، بي طاقت 
،  سنگ دل تنگ، 

...

هي از منكر كن، 
 نه با فرياد بلند. 

.[30/18/88
نطقه ي 15 تهران

ی*

بالنسبه سرد بود ، از ماشين پياده شديم و قدم زنان به تماشا پرداختيم. 
ــازار اين بخش، از كافه هاي كوچك و نه چندان جذاب و دكه ي  ب
نخود فروشي شروع مي شد(تشتي از نخود درشت پخته كه بخار 
گرمي از آن متصاعد مي شد ، سبب شد كه يكي از دوستان ، خاطره ي 
سريال طنز برره را يادآوري كند.) كمي دورتر ، به پاساژي رسيديم 
كه به قول خودشان سيتي سنتر بود و مقداري آبرومند تر مي نمود؛ 
آن قدر كه بتواني صفي از گدايان سمج هرات را به هر تدبير بشكافي 
و نظري به آن بيفكني و بگويي: اين همان پاساژ كويتي هاي سي سال 

پيش يزد است.
باز هم بگذريم.روزهاي سفر كوتاه است؛ خاصه در زمستاني 
سرد و باراني كه حوصله ي مسافران تنگ مي شود و علي الخصوص 
ــني شب ندارد و بازار و دكان از غروب  در هرات غم زده كه روش
بسته مي شود و مردم به خانه هاشان پناه مي برند تا مبادا گرد شرّي به 
دامنشان بنشيند. رگشاها و سه چرخه هايي كه مسافربر و باركش ارزان 
مردم شهرند هم به سرعت از چشم انداز خيابان ها و كوچه ها دور 

مي شوند و تا صبح فردا به استراحت مي روند.
ــا مي مانيم كه ميهمانيم وميزبانان مهربان صميمي ما كه تا  و م
نيمه هاي شب را با هم به اجلاس و مباحثه و تصميم و تقسيم امور 
ــب را به سپيدي سحر حواله مي دهيم و  مي گذرانيم و تاريكي ش
البته تلويزيون پر طاقت اتاق كه تندتند و پر نفس همه ي شصت 

كانال خود را مثل تصاويري دوار ، جلوي چشممان كريمانه به رژه 
مي برد كه مگر دريچه اي به روي طبع شرقي و محجوب تماشاگران 

بگشايد.
القصه ، صبح آخر سفر ، خورشيد  از افق هرات سر  مي زند. رفتن به 
بازار وخريدي مختصر ، چند قواره پارچه ي بافت كشمير در ميان انبوه 
اجناس چيني كه امروزه همه جاي زمين را انباشته است. و بالاخره 
زمان تلخ بازگشت فرا مي رسد. ظهر روزي باراني ، ساك هايمان را 
كه اندكي سنگين تر شده است ، به عقب ماشين مي بندند و پس از 
بدرود و بدرقه   ي دوستان ، به اتفاق سربازي مسلح سوار مي شويم و 
به سمت مرز به راه مي افتيم. باران تند و پرشتاب مي بارد و ما آرام 
به سمت غرب طي طريق مي كنيم. باران به برف تبديل مي شود و 
يك نفس به بارش ادامه مي دهد و زمين و آسمان را سفيد مي كند. 
جاده پر رفت و آمد است و به برف امان نشستن نمي دهد. اتومبيل تا 
نزديك هاي مرز تايباد سينه ي برف را مي شكافد و به پيش مي تازد. 
عصر هنگام ، خاك كشور افغان ها و آن دوستان همراه افغاني را ترك 
مي كنيم. و با اتومبيلي ديگر به سمت مشهد ره مي سپريم. در حالي كه 
تا مشهد مقدس و تا آستانه ي حرم حضرت امام رضا(ع)، برف و 
باران رحمت الهي همراه مهربان ماست  و در هر قدم ،  رقص كنان به 

بدرقه واستقبال توأمان مي آيند.




